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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ةكه يك حقيقت مركباست يا اين ةعرض شد كه آيا احرام يك واقعيت بسيطدر بحث احرام 
ه به حقيقت شود از كيفيت نگرش فقيميو اين اختلاف ناشي  ،اختلاف استخصوص اين در  ؟است

يد در خارج به نحو خاص با ةآن حقيقت مفهومي وصيتِكه در آنها آن خص ؛ةعبادييا غير  ةاعمال عبادي
البته شكي نيست در  .ب اثر خاص خود شودموجب ترتّ تكه آن قضيه و واقعيّتحقق پيدا كند تا اين

و  ،از اين نيت براي تحقق فعلاست در معاملات آنچه كه هست عبارت  طورهمینكه در عباديات و اين
ت و چه در عبادات و چه در معاملا ؛آن موجب ترتب اثر خواهد بودكند و مي اثر آن نيت خودش اعمال

عوض و  مسألهچون در بحث معاملات  .شودميهم شامل را جا خود نكاح منظور از معاملات در اين
لهذا اين را هم داخل در بحث معاملات  و ؛شودميمطرح  جااینع در ضبُ مسألهض مطرح است و معوّ
 .كندمييدا اصي تحقق پند كه با شرايط خاهكرد

لذا اگر شما چه در عبادات و  .ت آن فعل استهمان نيّ ،است مسألهق چه كه محقِّها آناين ۀدر هم
و اين  .كندميآن معامله يا آن عبادت صورت خارجي پيدا ن ؛ت را حذف كنيدنيّ مسألهچه در معاملات 

 ،نيت ۀخود همان نيت است كه به واسط واقعيتِ است بلكه به عنوان اصل و ةالعلّ قضيه نه به عنوان شرطُ
ما اسم فعل خارجي عبارت است از يك امر نفسي كه  جاایندر  .كندميق انسان آن فعل خارجي را محقَّ

خارج تحقق  يعني فعلي كه خارج از آن مفهوم است و در وعاء ،گذاريم فعل خارجيميآن امر نفسي را 
آثار  ،چه كه در عالم اعيان است آثار آن فعل خارجي استآن ؛يان نيستآن عالم اع ،مقصود .كندميپيدا 

 .آن فعل نفساني است
 اين نماز عبارت است از يك امر ،خواندميبينيد يك فردي دارد نماز ميكنيد ميشما نگاه  کهوقتی

هّلّ وّ أكه  به عنوان يك حقيقتي ةطوري كه در آن روز عرض شد كه اين حقيقت صلاتيّهمان .نيت قلبي و
ّّوّ ّیّ بکالت اي كه اين افعال خارجي ةبلكه عبارت است از يك واقعيت بسيط ؛نيست هاو اين میهّالتسلرّ آخ 

هستند  بسیطةها نمودار و ظهور آن حقيقت و واقعيت و هر كدام از اين ،نداةحاكي از آن واقعيت بسيط
 ۀبا حقيقت بسيط بسیطةو حقيقت  بسیطةدهد و اين واقعيت ميكه متكلم خود را در آن واقعيت قرار 

هم شما نگاه كنيد  حجّدر خود  طورهمینو  ،متفاوت است حجّ ۀبا حقيقت بسيط ،متفاوت است ةصوميّ
يك ظهور  بسیطةاي دارند كه آن حقيقت بسیطةها يك حقيقت هر كدام از اين ،نسبت به مواقف مختلفه

ر پيدا حالتي كه براي انسان در مشعَ .دهدميسان انجام خارجي دارد كه عبارت است از آن اعمالي كه ان
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 ،آن حالت ؛دو حالت مختلف است ،در مشعر متفاوت است در عرفات با حالتِآن حالت  ،شودمي
بتهال إنابه و إحالت  ،مشعر حالت در ]ولی[ ،نابه استإهال است و حالت توسل است و حالت بتإحالت 

دخول در حرم داده شده  ۀور و ورود در حرم است كه اذن و اجازبلكه حالت شعف و سر ،و اينها نيست
 .له اين طور نيستأبيند كه داخل شود ولي در عرفات مسمياين باب را براي خود مفتوح  ،حاجّاست و 

در عرفات حالت انتظار است كه آن رحمت الهي بر او ببارد و او را مستعدّ براي ورود در حرم كند و اين 
 .عجيبي است مسأله ،مسألهخيلي 

ّالحفرمايند كه ميلذا  عبارت از عرفات است و  حجّدر روايات داريم كه اصلا حقيقت  1.ةّ فرّ عّ ّج 
او صحيح  حجّ جااینكسي كه عرفات را درك كند حتي اگر وقوف اضطراري عرفات را هم درك كند در 

 مسألهولكن اين  ؛نيست ر صحيحند كه بدون مشعَاهبعضي گفت گرچه ،واجب نيست حجِّحجّ،  .است
 .گرددميها برطوري كه عرض كردم به كيفيت برداشتهمان

مشعر و آن حالي كه در مشعر  ۀقضي ،جمار نيست ميِدر مورد ر مسألههمين فرض كنيد ولي 
كنيم كه در چه حال و ميفرصت عرض  سر ااينها ررسيديم  کهوقتیآييم ميلله بعدا اشاء حالا ان .هست

اين مفهوم است در  قآن عبادت است كه آن محقِّ كه آن نفسِ ،دهدميسان اين عبادات را انجام هوايي ان
طواف به دور كعبه يك حقيقتي  ،كندميها همه فرق اين .باشداز همان عالم نفس عالم خارج كه عبارت 

كه انجام  آن عبارت است از همان هفت شوطي ن خارجيِق آن و مكوِّكه محقِّ بسیطةو  ةاست واقعيّ
را  بسیطةآنها آن حقيقت  ۀهم ،دهدميانجام  آن اعمال و تكاليفي را كه شخص شود و كذلك تماممي

 .دارد
شود اگر ميظلم  حاجّكنيد و ببينيد كه چقدر واقعا بر اين زائر و بر بايد نگاه  جااینو شما در 

تو داري دور كعبه الآن  گوشزد نكند كهو را به ا مسألهاو را از اين واقعيت دور نگه دارد و اين انسان 
اي را كه طائف بايد بسیطةواقعيت  ما آن حقيقت وحالا امّا  !در اين حال و هوا باشيبايد گردي و مي

گيريم و فقط ذهن او را متوجه خم و راست ميآن را به طور كلي در نظر ن ،ق به آن كندخود را متحقِّ
که ]باشد[  ةطوافيّ ۀبه آن حقيقت بسيط باید يعني توجه زائر !دهيميمشدن شانه و انطباق آن با بيت قرار 

ذهن او را متوجه آن  ا ما فقطامّ ،حاجّو در نفس اين شخص  حجّآن طواف است در نفس اين  قِآن محقِّ

                                           
ّعلیه79ّصّ،2جّ،عوالیّاللئالیّـ1 ّعنّعلیٍّ وی  ّالأکبِرّهوّیومُّعرفةّ:السلام:ّوّر  ّالحج  وم  ّی  هّعلیهّ.أنَّ ّّالسلام:وّمنهّقول  الحج 

 .عرفةّ 
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 !واي !واي ،خواندمياين نمازي كه  ،دهدميانجام  طواف رالذا وقتي  .كنيمميها[ ]خم و راست شدن
آخيش راحت  ؛بيند هيچ تفاوتي نكردهمينشيند ميآيد يك كناري ميوقتي  !بينيمميچه ها سر نماز 

اگر هم باشد خيلي  ،بيندمياحساسي در خودش ن ،بيندمييعني حالي در خودش ن .راحت شديم !شديم
ر حجه او به خط موازي با اما نود و پنج درصد توجّ ؛پنج درصد است ،دو درصد است ،است ضعيف

بين است با بيت و امثال ذلك است و نكَو به انطباق اين مِنود و پنج درصد توجه ا !ر استحجبا  !است
 !درست شد !ا نسبت به ساير مسائلجرّ هلمّ طورهمین

سعي و امثال ذلك  ۀحقيقت بسيط ]و آن[ ،ةصلاتيّ ۀو آن حقيقت بسيط ةطوافي ۀآن حقيقت بسيط
بياييد  ،عكس بگيريم جااینبياييد در  .بله!مود ظاهري مانده استاينها همه از ياد رفته است و فقط يك ن

 !بله !عرفات اند درخوخوب بايستيد براي شما ب ،اين نماز شب عرفه را بايستيد قشنگ دوربين بياوريم
الّ  ل ّ وّ آن آقا هم كه   هم كهدانم خود آن آقا ميو ن ،رد پايينوآميرا  ینن سْت عّ  ،برد بالاميآن را  ینا لضّٰ

برند بالا كه در ميه را گيرد و اينها همه كلّمييكي ن قشنگ خوب يكيايستاده كنار و دارد با دوربي
در عرفات بايد شخص  !انحراف است !ها انحراف استتمام اين ؟تمام اينها چيست .دوربين باشند

هر آماده كند براي خودش را در صبح روز عرفه تا ظ ،در حال دعا باشد ،ي در حال ابتهال باشدحاج
 .افراد ۀآيد براي هممي ]را و[ ند اين رحمت الهيدهميظهر  از چون در بعد ؛ظهر از ادراك فيض بعد

توانست به دست ميديروز و پريروز كه ن ؟بايد به دست بياوردكي مادگي را انسان اين حالت آ
 ،در حال ابتهال باشد ،ر حال دعا باشدامروز بين صبح تا ظهر بايد د !بايد امروز به دست بياورد ،بياورد

مقام مسكنت و  ،اينها در نظر بياورد ۀبايد هم ،خطاهاي خودش را ،گناهان خودش را بايد در نظر بياورد
او و لطف و  ۀاز آن طرف رحمت واسع ؛ت خودش را در قبال پروردگار در نظر بياوردلذّعبوديت و م

و  جااینآيد ميبلند شود  ،جااینبلند شود بيايد که و موفق كرده عنايت او را كه به او اين فرصت را داده 
حال به او در وطن خود مشغول هچه را كه تا بدست بردارد و آن هاانانيت از بار خودش را خالي كند و

بين  ؟ها مال كي استتاين نيّ ؟اين افكار مال كي است ؟ها مال كي استاين !بود ديگر دست بردارد
چه  ؟اينها مال كي است ؟!بله ،يك روز استبرای فقط  !گردد در طول سالمير كه ديگر برنصبح تا ظه

چه كساني توانستند اين مسائل را بفهمند و آن خصوصياتي  ،ها را درك كنندكساني توانستند اين واقعيت
براي ند و بيايند السلام در اين حال و هوا سراغ داريم آنها را بفهمكه ما آن خصوصيات را از ائمه عليهم

 ؟ها را در آن حال و هوا ببرندو اين ؟بيان كنندمردم 
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خواهد ميمقدمه  ،طوري نيستهمين !خواهدميقبلي  ۀمقدم ءسيدالشهدا ۀدعاي روز عرف
در ... و شوخي كردن  ،خنديدن !خواهدمياجتماع حواس  ،خواهدمياجتماع ذهن  ،خواهدميآمادگي 

 !گيردمي !بنددميفات دارد با آن مسائلي كه بايد اتفاق بيافتد و آن چيزها دل را ها همه منااين ،روز عرفه
با بقيه روزها قدري فرق  ،روز بدي نبود، مييك ك ،فرق كرديد ميبيند كميشود ميشما روز عرفه 

]و يد آمياين بيل ميكانيكي  دديدي !شديميرو  و در روز عرفه بايد زير .كه نيست عزيز مناين ،داشت
بايد  !آورد[می]در را از ريشه درخت ؟اندازد كنارميآورد و مياز زير در خاك را ]و[ اندازدميزير از[ 

ت و فلزَّ ات[ ـ]ماده ـ تريالَتِمَ ،شدميكت عوض شدي و خاميرو  و طوري زيرايندر روز عرفه 
 .كني ...مينگاه و بيني ميهم را  يك عده ؟درست شد !تغيير پيدا كند بايستي كه در اين روزمي

چه  !نداهكاروان بلندگو گذاشت کنارهنوز نرفته ديديم  ،حجّدفعه ما يك سال رفته بوديم براي يك
تو هم بالاخره آدم  ،تو هم مثل بقيه بيا !خب آمده كه آمده !آمده جااینآقاي فلان مداح  ؟خبر است

 ؟اين داد و بيدادها چيست ،توفيق پيدا كردي جانایتو هم بالاخره  ،تو هم بالاخره شيعه هستي ،هستي
چيست بلندگوهايي  ؟چيست دعا ؟ماليميي را داري شيره سكچه سر  ؟زنيميي را داري گول سكچه 

اين  !هم اسمش را گذاشتي دعاي كميل بعد ،اجحجّفلان  ۀكند گذاشتي در خيمميكه گوش آدم را كر 
از سكوت شب عرفه بايد فيض  ،شب سكوت باشدامكه در به جاي اين !ر سرتان بخوردبدعاي كميل 

از  ؛شودميدردت دوا  ،خود بودن از در !كندميآنها براي آدم درد را دوا ن !فولعّ اّ ّیلهإهاي نه نعره !ببري
 !دوشميدردت دوا  ،از به فكر بدبختي و بيچارگي افتادن ؛شودميت دوا درد ،سر به جيب تفكر فروبردن

ّّیاهاي رهنه دادها و نع ّیّرب  دعاي  شب]در[  .طوري بوده استهمه جا همين !خب اين كه نشد !اّرب 
ها تمام اين ،ها حرام استاين ؛ظهر هم يك صداي عجيب و غريبي از بعد ،روز هم دعاي ندبه ،عرفه

دانم دعايش ميآقاي فلان است ن ؟درست شد .ها حرام استاين همۀ و اج استحجّت آزار و اذيّ
اتاق به تو  کاروان به تو دادند، ؛خواهي دعا كنيمي ،طور استدانم اين چيزش اينمين ،ر استطواين

خب  ،ها بيايد پايينقدر نعره بزن كه همه شيشهت اينخود برو در ساختمان ،ساختمان به تو دادند ،دادند
اد بزن كه سقف بيايد اين قدر د .داني و صاحب ساختمان كه بايد دوباره شيشه بياندازي يا نهميخودت 

يعني  ؟چرا ؟!!ا گذاشتي براي شب عرفهچرا اين داد ر ند.راحت شو ، هم خودت و هم بقیهروي سرت
 ،در صبح روز عرفه ؟اين است ،ي در شب عرفه گوشي ببرد در گوشش تا صداي تو را نشنودحاجبايد 
این زمان ائمه  ؟بله ؟ام بدهانج حجّوري به ما گفتند طاين ،ي حتما بايد دستش را در گوشش كندحاج

آنها هم با  ؟نيست هامگر در كتاب ،مگر نديديم مگر تجربه نداريم زمان ائمه را ؟كجا بودهمسائل 
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همچنين  ؟!زدندميهاي گوش خراش را اين داد و نعره ،هاامام صادق و اين ،آوردندميخودشان بلندگو 
بعد هم  ،شودميدورتر طوري ن قدریآقا يك !كندمي انگار دارد در حلقش فرو داردميميكروفون را نگه 

يعني آخر  ؟كه چي ؛مني هم برودو  مشعرهر چه صدا است تا عرفات كه هيچي تا  ،اين ولوم بكن تا آخر
همه جا  ،به طرف كاروان ،فلان مداح ،يحاجبه طرف كاروان فلان  ؟اين تابلوها كه چي ؟اينها چيست

د ورنآميتو را در روز قيامت قاجان آ !ها نيستديگر جاي اين حرف كه جااین ؟هم بله جااینبله 
اي داد  :گويدمي !هايي كه زدي دل چند نفر را شكستي بيا جواب بدهاين نعرهيكي يكي ؛ندنايستامي
سر همه را شيره ماليدي سر  ؟آقا كار خيرت كجا بوده گویندمی !داد حالا بيا كار خير هم انجام بدهبي

آنها را  ،آن غرض ،آن واقع ،آيند آن نيتميمأمورهاي ما  .تواني شيره بماليمياي ما را كه نمأموره
 .كنندمي محاسبه جااینبر طبق آن در  و كنندميدارند ثبت ميآيند قشنگ عكس برمي

و  هو آن حقيقت صرف بسیطةشدن از آن واقعيت  اينها همه دور ؟خب ببينيد اينها همه چيست
آيد ميشود ميبلند  فهمد وميدرست مثل كسي كه اصلا كسي معناي بيع را ن .ظاهر است پرداختن به

شما  ؟اين چه واقعيت است ميفهميتو كه هنوز معناي بيع را ن !گويدميلفاظي را طوري يك اهمين
 .كنيدمياست اين را در معاملات پيدا  بسیطةرا كه اين واقعيت  مسألههمين 

بنا  كار نداريم معاطاتی بحث ما به علاحالا فـ خواهد بخواند ميعقد نكاح  ۀيك نفر صيغ کهوقتی
 ـ ی استغير معاطات بحث در همین ،داشته باشد يا نداشته باشد صیغه عقد نکاح معاطاتیكه بر این

شخص يك  ؟افتد ميچه قضيه اتفاق  ،افتدمياي اتفاق مسألهچه  ،شودمياين عقد نكاح خوانده  کهوقتی
خودش  ۀنظر حقيقت جوهري ۀكند به يك واقعيتي كه آن واقعيت از نقطميس متلبّدر نيت بار خودش را 

 .با ساير معاملات متفاوت است ،ها متفاوت استبا ساير واقعيت
خريد آن ميرويد يك كتابي را مييك وقتي شما  .در عقد نكاح حقيقت نكاحيه با بيع تفاوت دارد

نه  :گويدميآن  !ن بدهاهفتاد توم :گوييدميشما  ،صد تومان است ين كتابا يمتزنيد آقا قمينه اجا چ
 .اين بيع است ،خريدميبالاخره به هشتاد تومان اين كتاب را  و نه پايين تر :گوييميشما  .نود تومان

در دختر را  ،تگاريروند خواسميوقتي  .بيع پيدا كرده است ۀحالا امروزه اين عقدهاي ما جنب ؟درست
بالا  ،گويد چند تا سكهميآن  !دهندميقرار و در معرض توزین وتقویم دهند ميقرار  ءمعرض بيع و شرا

طوري اين همين ،القپرتخواهند بخرند يا يك جعبه ميكه مثل كتاب كه كنند تا اينميكنند پايين مي
 .اح نيستاين در واقع نك ،شود بيعميهم گيرد و اين ميقرار  مسألهبالاخره روي 
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آن عقد  ؛آوردميخودش را از تحت اين بيع بيرون  ،كندمي ةآيد مهر را مهرالسنمياما آن كسي كه 
خواستگاري  کهوقتیآيا شما يك همچنين تصوري را نداريد در  .دهدميدارد انجام  را اونكاح واقعي 

ن شما و در نفس شما پيدا چه حسي در درو ؟بر اساس آن مبلغ از مهر باشد ،يك زن برويد و اساس عقد
به اين قيمت و به الآن  قدر است كهو فروش نيست كه اين زن قيمتش اينآيا حسّ بيع و خريد  ؟شودمي

وقتي مهر را  ،يدنك ةكه برويد از اول مهر را مهرالسنيا اين ؟اين تقويم رضايت بر نكاح داده شده است
ديگر  ؟شودميه آن زن و نسبت به آن دختر پيدا كنيد چه ديدگاهي در ذهن شما نسبت بمي ةمهرالسن

 .است مبدون تقوي هنكاحيّو واقعیت يك حقيقت  ؛فراز و نشيب و توازن و تقويم نيست مسأله ،مسأله
اقتران شما  يك زن واقعي است كه دارد به مصاحبت و نظرِ ،كنيدمينظري كه شما روي اين مورد 

 نظرِ ،شودميري كه در آن صورت براي انسان حاصل ولي نظ .امر ديگر ۀآيد بدون ملاحظميدر
از ذهن اين ديگر  ،ماندمياين با اين مبلغ ديگر در ذهن شما  بله! .مصاحبت يك زني است با اين مبلغ

 ماند اين با اين مبلغ مهر استمييك سال  ،ماندمييك ماه  ،ماندمييك هفته  ،ماندميفردا  ،رودمينشما 
 ،آيد نه آن مهرميفقط خودش به نكاح در ،يدآميبه نكاح شما در ةزني كه با مهرالسن آن !آن بدون مبلغ و

يكي زن را و يكي هم آن  ؛پس در مورد اول شما دو چيز را نكاح كرديد .آن مهر به نكاح شما درنيامده
 است. اولي در صورت دوم فقط خود زن تنه !او درآورديد ۀهايي كه همراه با او به مهريطلاها و سكه
 ؟!دقيقي است ۀاين چه نكت !شودميكند و چقدر ديدگاه عوض ميچقدر تفاوت 
ببينيد ديگر  ،نفر بخواهد با شرايط طلاق عقد كند يك کهوقتیرا شما در نظر بگيريد  مسألههمين 

هميشه در ذهن او است كه يك روزي اگر فلان  ،كندمييك زني را عقد  که يعني يك نفري ؟شودميچه 
يك روزي اگر يك قضيه  !طلاق ،كرديرا يك روزي اگر فرض كنيد كه مخالف اين شرط  !ي طلاقكرد

هميشه در ـ انسان نيست ديگر  آيد گاهي در اختيارميحوادثي كه پيش  بالاخره مسائل و ـ آيدميپيش 
 .ده كندتواند سوء استفامي ،اين مهر به يك نحوي هست كه اين هر آناست كه الآن  تمسك به اين ذهن

 ۀهم .شودمياز اين مهرها  الان هاييكه چه سوء استفاده ببینید هابرويد در اين دادگاهكه الآن به طوري
چه  آخر مرد احمق !جرا گذاشتهإوز نه به بار است نه به دار است هن ،ها را زن برداشته اجرا گذاشتهاين

 در ه هم بايد بدهي پدرت هم بايدسه هزار سك !برو بخور ؟ي گفته يك همچنين مهري بگذاريسك
قدر اين ،بينيميكه فساه وانَ در اين شرايط آییمیآخر مگر ديوانه هستي  ؟خب مگر كور هستي ،بيايد

 تو !نشد يكي ديگرمورد اين  .خوردميتو ن ۀاز آسمان كه سنگ به كل !خب نكن ؟كنيمي]مهر[ سكه 
هر كسي طاووس  .خب برو بخور !قدر سكهيد اينگوميكند ميهم آن ناز  بعد ،گويي حتما اينمي
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خواهم آقا ميبگو ن !هر كسي هم خربزه خواهد پاي لرز آن بنشيند ،خواهد جور هندوستان كشد
گفته  ،سكه بدهي قدر بايديارو گفته اين است، اتفاق افتاده مواردی اینچنین، بودند .خواهممين
 و پي !بلند شود برود !؟ نهبشود خواهدمي زن كهچیزی حتما بايستي آن  .بلند شده رفته و خواهممين

 !دآن را بكشد و مبتلا هم بايد شو جور لی الآن[و] !بكشدخط آن را 
 طورهمینو  ،ها چيزهايي است كه انسان اين مسائل را بايستي كه در نظر بگيرداين ،درست شد

كه چطور  ،رسدميي واجتماعي آيد تا حتي به سطح مسائل و احكام حكومتميمطالب خيلي بالاتري 
عباديه  هكند به لباسي كه آن لباس يك واقعيت خارجيه بسيطميس كند و متلبّميفقيه خودش را متحقق 

 .گذاريم بيعمياين واقعيت را  اسم ،ةصلا گذاريمميا اين واقعيت راسم  ؛ه استمعامليّ ۀكه بسيطيا اين
به شخص بدهيد و اين مال را  كه اين كتاب رااز اين قبل ؟كنيدميچه  ،كنيدميشما بيع  کهوقتی
يعني  ؟گويندميين بيع ا به ،عوضي را گرفتن و ا صرف اين كتاب را دادن و مالآي ؟كنيدميبگيريد چه 

يك حركت  جااینفقط در  ؟اين بيع شد ،جا و پول هم در واقع بيايد پيش مناگر من كتاب را بگذارم آن
بود با ايشان دو  جااینكتاب  ،بود با من دو متر فاصله داشت جااینپول  .ان انجام شددر مك ةنيّأیو  ةيّكمّ

 ؟!جااینآيد ميهم آن  و جااینرود مياين  ،شودمياين يك حركت در مكان ايجاد  ،متر فاصله داشت
 ؟فاق بيافتدتا اي در جاي ديگر بايدكه يك قضيهبه خاطر اين ؟گويند بيعميپس چرا  !اين كه بيع نيست

 .است بسیطة ۀاين ظهور آن حقيقت و قضي ،گذاريمميآن قضيه اين نيست كه اين كتاب را كنار 
ّکّ نأبه اين بگويد كه همين ؟افتدمي تفاقاي اخواند چه قضيهميشخص عقد نكاح  کهوقتی  حت 

گويم ميبه اين ديوار بنده الآن  !نه ؟شودميمحقق  ةدر اينجا حقيقت نكاحي ،را به نكاح درآوردم من تو
ّکّ أن ّکّ أن ديا فرض كنيد كه به مردي بگوي ؟ما شد زناين  و شدم محرمحالا من به اين  ،حت  آن  ،حت 

از اين  !بله .ها هم داريمدر خيلي از كشورها قانون آمده و ازدواج از اينالآن  گرچه ؟شودميزنش 
 ،مثل هم هستند ،شوندميو شوهر  با هم زن ؟ ـدرست شد ،از اين مسائل هست ،چيزها هم داريم

 مسأله ؟شودميزن و شوهري چطوري  ،كه دو تا هم مثل هم باشند ؟دانم اين قضيه چيست آخرمين
فردا شب  ،شودميشود آن يكي مرد ميلابد يك شب اين زن  ؟حالا كدامشان زن هستند !عجيبي است

ولي خب  .احكام من درآوردي است ،اين تأمل كرد آخر اين چطوري استدر بايد  ،شودميآن يكي 
 .ـگذارند و قانون حمايت از حيوانات داريم ميو قانون هم دارد و براي اين چيزها هم قانون  !شده ديگر

نفس طرفين نسبت به اين مطلب پيدا  يك واقعيتي در ؟شودميانجام  جاایناي در مسألهچه 
اين واقعيت در دو  ؛لن فسی کحتّ کّ أن :گويدمي زن ،لن فسی کحتّ کّ أن :گويدميشخص  کهوقتی .شودمي
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بين اينها پيدا شد كه  ]که[ بينندمياينها  مسألهيك برداشت خاصي نسبت به اين  ،شودميطرف حاصل 
خواهيم با همديگر ازدواج ميكردند ما ميقبلا صحبت  .پيش نبود ۀده ثاني ،آن حالت قبل از اين نبود

ظرف  ،پزمميدانم براي تو غذا مين ،كنممياگر بداني براي تو چه ها  ،گيرمميبيا من تو را  !هه بَبَ ،كنيم
 !بيا ـ ؟درست !ها را هم مرد گذاشتنداسم اين ای بابا! ـ !از اين چيزها ،شويمميتو را  ۀكهن ،شويممي

ما اين ديگر حت ،بسيار خب !بله :گويدميآن هم  ،كنمميآن كارها را برايت  ،كنممياين كارها را برايت 
 ،ها در عالم حرف بوداين ۀولي هم ،از ازدواج بود خب اين قبل .كندميآيد ما را سوار اسب سفيد مي
 جااینهنوز به  ،نيامده قضيه لن فسی کحتّ کّ أنهنوز به پاي  ؟درست ،ها با يك برداشت بوداين ۀهم

ولي  .آن هم برود پي كارش ،كارشاين برود پي  و تغيير كند مسأله ؟لذا ممكن است چه بشود ،نرسيده
هيچ مانع و رادعي  ،همه انجام شد ،هاصحبت ،هاشروط ،هاشرط ،قرارها ،هاقول ؛كه آمد رسيدهمين

ّ لن فسی کحتّ کّ أن :گويندميآيند مي جااین ؛براي اين پيوند نبود  ک،حتّ کّ أن :گويدميكه همين ،داقعليّالص 
 ؟حال عوض شد مال چيستاين  ،بيني حال عوض شدميدفعه يك

عيد ا به حال صحبت و فلان و وعده و وت ،تا حالا قرار و مدار بود ،تا به حال شرط و شروط بود
خر از پل بگذرد و که فقط همين  .كندميها عمل نهاي سرخرمن كه به يكي از آن وعدههمه وعده ،بود

خوبي  كه آمدي تضمين كرديد اين آدمشما  ،هم كه آقاي فلان بعد !هاي خودمانوعده ۀبزنيم زير هم
اين  ؟پس چرا زير حرفش زده است ،طور استرفتارش اين ،طور استپس چرا اين اخلاقش اين ،است

ها همه در يك اين ،شودميانجام  ،شودميخب اين قرارهايي كه تا به حال انجام  !هم تكليف ما است
نه آمد پايش را  ،بيندميدفعه يك کحتّ کّ أن :دگويمي کهوقتی .اين طرف جوب است ،ديگر است حالتِ

 .كندميور ديگر نگاهش طديگر يك ،حالش نسبت به آن عوض شده ،برداشت اين طرف جوب گذاشت
 اللهشاءإنـ كند ميم كند تبسّميخمهايش را باز حالا ديگر ا ،كردميوري نگاهش طوري اينطقبلا اين

 ،رفت در فكرميخرده كرد همچنين يكميلا اين جوري نگاه قبـ  ...دانمنمي ،م باشدهميشه تبسّ
اين شكل  ؟بله يا نهخلاصه  ،خواهد بگويدميبالاخره ما نفهميديم چه  ،كردميچشمهايش اين طوري 

لذا در مقام  .هنوز محقق نشده بسیطةآن حقيقت كه  است همه بخاطر اين و ]غیره[ و اين تغييردرآورن 
گاهي يأس بر او غالب  ،شودميگاهي شوق در او أكيد  ،بردميب به سر ذَبذُمقام تَ در ،بردميتردد به سر 

و صورت خراش دهد ميگاهي به وعيدي دل را خراش  ،كندمياي دلخوش گاهي به وعده ،شودمي
اينها همه بخاطر  ؟اينها همه به خاطر چيست .كوبدميآورد و آسمان را بر سر خود ميدهد و فغان برمي

 .است هبسیطتحقق اين حقيقت  عدم
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ّکّ أن :كيل او گفتويا  ،کحتّ کّ أنكه  :كه وكيل او آمد گفتآمد يا خودش يا اين کهوقتیولي   حت 
ّّمّعلیکل ّکّ وّ لمّ ّیتلّ کمو از  ـ داماد نگوييمشاهـ  دامادجا نشسته از طرف آقاي شاهآن آقايي كه آن .داقالص 

ّب ّقّ  :گويدميطرف آقاي ماه داماد  ّکلن ّاّلت  ّّلیکولمّ ّاح  ّّعلی  دفعه اين يك ،گويدمياين را  کهوقتی .داقالص 
يك  ،اگر كنتوري باشد .شودميدفعه يك چيزيشان يك ،شنوندميجا نشستند دارند عروس و داماد كه آن

 فهمد كه اين چه تغيير و تحوليميخيلي چيزها را آدم  ؛نشان بدهد اين باطن را ]که[ دستگاهي باشد
شود و يك حقيقتي در وجود ميلي يك مرتبه پيدا ست كه چه تغيير و تحوّا اين واقعي صورت گرفته؟

 !ديگر تمام شد، آيدمياين تعلق به وجود  ،آيدمييعني اين حقيقت به وجود  .آيدميها به وجود اين
براي همديگر  ،چه بگوييمالآن  ديگر ،كه چه شرط و شروطي بگذاريم نيستديگر هيچ صحبتي از اين

 ،ها نيستهايي به همديگر بدهيم ديگر از اين حرفچه وعده ،چه خط و خطوطي بكشيم ديگر نيست
 ،منظورم نيستهمه البته  ـ مان سر همديگر را شيره بماليم ديگر از اين حرفها نيستچطوري با حرفهاي

نها چيز نيست خلاصه بر شود كه خب ايميبالاخره مواردي هم خيلي به ندرت هست مواردي هم پيدا 
بعضي چند  ،هاي ما را جدي و اينها نگيريدخيلي حرف .كنيمميشوخي  است، اساس چيز و اينها

ها گاهي اين جوري يعني اين ،آيدميدرست در البته هفتاد هشتاد درصد البته غلبه نداشته باشد ،درصدي
تمام  ،ها نيستدانم قول و قرارمين حرف از اين ،ها نيستن وعدهديگر حرف از ايدرست شد!  ـ نيست

اين شرط و  ،گويد خب حالا اين قولهايي كه داديم برويم عمل كنيمميحالا صحبت اين است كه . شد
 .اين حال حالت بسيط است ؟اين حال چيستحال برویم عمل کنیم. شروطي كه گذاشتيم 

كه  ...خواستم بخوانمميآن را  البته حالا روايات ...گويندميپس بنابراين تمام اين افرادي كه 
 ؟تفاوتي كه دارد ؟است چيز باشد بر چه اساسي است ممكن جااینرواياتي كه در 
بر اساس نيت  ،بسیطةهستند كه اين حقايق  بسیطةها حقايق ادات و تمام معاملات اينبتمام ع

 ؛اعيان]در[ ر نداريم به خارج كا ،كندميرجي عيني پيدا ف در مقام تكليف وجود خانيت مكلّ فاعل و
كند و ظهور اين وجود خارجي نفسي در عالم اعيان به صور مختلفي ميوجود خارجي عيني نفسي پيدا 

ّکّ أنظهورش گاهي با  ،حرام استالإ ةبا تكبيرظهورش گاهي اوقات فرض كنيد كه  .شودميحاصل   حت 
ّب ّگاهي اوقات با  ،است ّ و  عت  ّیاشت  ّصال ّبا  گاهي ،است ت  ّبا  گاهي ،تاس ت  بت  ظهورش گاهي  وه 

ّاوقات با  ّو  صمت  اين ظهورها در خارج است كه آن حالت براي انسان حاصل  .امثال ذلك و صل یت 
 .است خارجيور اين همان ظه ،شودمي
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مضاي شرع مُبايد در تحقق و در انشاء  بسیطةداشته باشيم كه آن حقيقت را در ذهن  مسألهاين 
 كه بر دبخواهد بر منوال شرع باشد باي بسیطةيعني اگر آن حقيقت  .شرع باشد بايد بر طبق ميزان ،باشد

 اهند طرفين دررا بخو بسیطةو لذا اگر فرض كنيد كه آن حقيقت  .انجام شود همان كيفيت دستور شرع
ّصالّ با لفظ  مسألهخب  ؛انجام بدهند نكاح با صلح ّکنأبايد با لفظ  ،شودمينانجام  ت  انجام د باي حت 

 خواهدميشخص  ةدر حقيقت صلاتي کهوقتی كه فرض كنيديا اين ة.يقت نكاحييعني همان حق ،دشو
 مسألهمنتهي براي ورود در آن  ،است كه تلبس به آن واقعيت است ةورود در صلا ،اول وارد شود اصلِ

شخص وارد  به رويز شدن در را آن حكم با ،حرامالإ ةتكبيررا قرار داده است كه حرام الإ ةتكبيرشارع 
گرچه نيت براي  ،شودتواند وارد ميتا در بسته است شخص ن کهبه ساختمان و باغ و امثال ذلك  ،به فضا

 بلكه حكم باز ؛نيست ةمساوي با آن حقيقت صلاتيّحرام الإ ةتكبيرپس  .ورود در اين فضا را داشته باشد
 .آيدميه حساب ب ةصلاتيحقیقت ق آن براي تحقّ ةعدّشدن در را دارد و از علل مُ

احرام كه  حرام يعني نيت ورود در فضاي خاصّا .استطورهمیندر مورد احرام هم  مسألهين ا
ت بيرون بيايد و آثار عبوديت را داشته باشد و هيچ كند كه شخص از خوديّمياقتضا  آن فضاء خاصّ

الا مستحب بود تا حقدر نگشترش كه اينا .ق را با خود نداشته باشدظهوري از مظاهر كثرت و تعلّ
 وفيروزه  ،انگشتر عقيق ،قدر در موقع نماز مستحب استانگشتر اين .بياوري بايد اين را در گويندمي

از  ،استالآن  استحباب تا !استحباب استحباب بي جااین !گويند بايد دربياوريمي را ساير انگشترها
 .بخواني يد نمازت را بدون آن استحباببه بعد با جااین

امام و  ،مستحب بودانگشتر  با تا به حال بدون احرام نمازت ؛شودميقت كنيد مسائل دارد دقيق د
از را انگشتر  ،بينيد امام براي نمازميولي همين كه احرام بسته شد شما  ،كندميپيغمبر هم باشد فرق ن

 مگر يك ؛ست بايد خالي باشدد ،ديگر جاي انگشتر نيست جااین .دستش درآورد گذاشت كنار
 ]و بگویند[ ولي اگر انگشتري باشد كه نگاه كنند ،زينت نداشته باشد آن اشكال ندارد ۀانگشتري كه جنب

اين را  ...هان ،اين هان ،هان عجب خطي دارد ،زينت دارد ۀشود اين جنبميمعلوم  ؟هان چند خريدي
 دارد.دیگر اشکال ن هان هان هان نكرد و ولي اگر طرف نگاه كرد !بايد درآورد

چون براي  .مردم ممكن است بگويند اين قشنگ است ،نيت او نيست ،كندميتلميذ: او هان هان ن
حالا ممكن است كه مثلا كسي نگاه  .ها استاستحباب و اين ۀبراي مرد جنب ،زينت نيست ۀمرد كه جنب

يعني به  ،لي استيكي بگويد نه معمو ،يكي بگويد اين زيباست ،اي داردبالاخره هر كسي سليقه ،كند
 ؟گرددمينيت انسان بر
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 .ر خارجي آنوخود ظه !خيره استاد: ن
كه در اين همين ،ريموآمياين مستحب را در .تلميذ: آخر شما فرموديد كه اين مستحب است

ي براي آن بيايد كه مستحب بق استحبايعني يك تعلّ ،خواهم رعايت كنمميبگوييم من اين استحباب را 
 ؟خواهند از ما دور كنندمياين را  ،را انجام بدهماست اين عمل 
خاطر ه شايد ب دمستحب انجام بدهخواهد شخص ميكه آن ،آن يك مطلب ديگر است !استاد: نه

 دهم و الّاميمورد رضاي شارع است من اين كار را انجام  جااینخواهد بگويد چون در مياين است كه 
كه هر آن احتمال خطر براي آن كه يك همچنين چيزي بردارم  مجبور نبودم ،اگر مورد رضاي او نبود

جا ديگر است كه حالا در آن مسألهولي آن يك  .نگشتر ممكن است گران قيمت باشدا ،د داردوجو
تحب و ديدگاه اي داشته باشد نسبت به آن امر مسند كه انسان در خود استحباب بايد چه نظرهگویمي

 .ها بايد دست برداردسيمقدّخر و از اين ملاحظه قرار بدهد جا مورد شارع را بايد در آن
كنند اصلا براي استحباب هم مينگشتر كه دست این است كه اين اصحبت در  جااینولي در 

و رضاي شارع هم بر اين است كه  ن است كه اين انگشتر باشدچون رضاي شارع بر اي ،دست كرده است
شارع گفته كه مرد زينتش به اين  ،چه اشكال دارد !شكال نداردهيچ ا ،ن براي رجال باشدیّاين انگشتر تز

ايراد  ،نه اين چيز نيست ؟است كه فرض كنيد كه انگشتر نقره داشته باشد و فلان خط هم داشته باشد
نقره  لا نبايد باشد وطمنهتی ندارد ديگر نبايد كه مرد حلبي در دستش كند آن هم بايد انگشتر داشته باشد 

 .دارد در عين حال استحباب هم ،سنگهاي قيمتي اشكال ندارد ،اردعيب ند
است اين است كه نبايد انسان به نحوي ظهور پيدا كند كه در ميان مردم اين  حجّچه را كه در آن

به  حجّدر موقع  دياين نبا ،حالا نيت او نيت خدا است باشد !ي شوداو به عنوان يك عمل كثرتي تلقّ عملِ
اما اگر  .نه :گويندمي رالذا در موقع چيز اگر انگشتر يك انگشتر عادي است اين  .بس باشدمتل مسألهاين 

حالا اگر يك خطي بود يك خطي روي اين بود و نگاه كرد و بله بله  ،طرف نگاه كرد نه فرض كنيد كه
 ]این اشکال خواهد داشت[. آقا مثلا خيلي آقا اين چيز است حاجّ

انگشتر را  آن و البته من بعدها ـ برای پدر ما انگشتری آورده بود شخصی فرمودند كهميمرحوم آقا 
 حالا چطور ،انگشتر هم از چيز نبود ،بود قیمتی يماني بود و خيلي دست يك نفر ديدم و اين هم عقيق

 هاي آن جا پيدا كردهيقهتچطور در ع ،ريش همچنين چيزي آورده بودترفته بود يكي از دوستانمان از ا
 ﴾2 ،﴿الطلاق... یبی داشت؛جع خط طورهمین بوده و

اين  ﴾3 ،﴿الطلاق
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ها تيزاب و اينها اين ،كنندميدارند ميكه بر هاامروزي .را روي اين نقش بسته بودند با خط خيلي قشنگ
ها بعضي از اين عقيق خوب، هم خط واقعا ...ولي سابق با چيزهاي ،است همچنين خيلي چيز نيست

تقريبا يك امر غيرعادي و خارق  ،هاحرف بدون تيزابي و فلان و اين اي خيلي بالايي دارد وهقيمت
اين را به پدر ما دادند پدر ما اين را چيز  ـ شودميكند بعضي از اين تراشهايي كه داده ميالعاده جلوه 

در تا چند سالي  .كردمميخواستند ازدواج كنند اين انگشتر را به من داد و من دستم  کهوقتی و ،كرده بود
اين  .ا يك روز خدمت مرحوم آقاي انصاري رسيده بوديم صحبت انگشتر شدبود تا اين كه مدست ما 

دادم به ايشان و گفتم كه اين انگشتري كه پدر ما چيز كرده  !بله ،گفتند كه من دادم به ايشانميانگشتر را 
اين عجيب خطي  !عجيب است آقا :گفتندميكردند و مينگاه  دائماو خصوصيت آن را گفتم و ايشان 

دارد  خطیچه  ،عجب خطي دارد ـ هم وارد بودندمرحوم آقاي انصاري خود ـ  عجب چيزي استدارد 
 آقای ؟فرماييد من نگاه كنممياجازه  :جا گفتآن !هاي بلههمشهرييكي از  .و خيلي تشكر كردند

 !سي سالالبته بعد از  ،او ديدم انصاري برداشتند دادند به ايشان نگاه كرد و همان آقا كه من بعدها دست
 .بفرماييد گفتند: آقاي انصاري ؟باشد جااینفرماييد ميبله بعد اين برداشت نگاه كرد و گفت اجازه 

ن من از مرحوم آقا سوال كردم كه شما . مو اين هم برداشت كرد در دستش.... گويد كه نه و فلانمين
من از كارش  :ايشان گفتند ؟تانحال ،چه چيزي براي شما پيش آمد اين كار را كرد ،موقعي كه اين در آن

كه داده را و اين نه بخاطر اين كه حالا ايشان آن  .من از كارش خوشم نيامد !فقط همين ،خوشم نيامد
كه داده از نفس خودش اين را بيرون كرده و آن استاد هم اين را پذيرفته و آن اثري كه بايد  او ،داده
كار كار قبيحي  !ولي كار كار زشتي است .نيست ههشک وشبصد درصد جاي  ،ب شدهب شود مترتّمترتّ

خلاصه سبكي است و اين خب حالا اين را شما دست مثلا او ببيني يا  كار پستي است ... كار ،است
طوري كيف كني و در دست من باشد و مثلا اين همين گذاري كه اين بايدميدست خودت ببيني فرق 

چه  ؟باشد جااینفرماييد مياجازه  !خوب است !به به :دبگوي ،وقت حالا اگر كسي بيايد پيش توآن
ات را يكي يكي موهايت را بكنند كه هكلّ ،عيب ندارد اگر بگويي بفرماييد ؟گويي بفرماييدمي ؟گوييمي

 اين را بدهی!آوري ميكه اين را بدهي اين انگشتر را از دستت درن ـ آن بيچاره مو نداشت ۀكل ـمو ندارد 
هر دو تعلق است ديگر چه تفاوت  ،جااینچه  ،چه جاي ديگر ؛ق است ديگرتعلّ ،قتعلّ !قگويند تعلّمي
 ۀلذا هم .يكي است تفاوتي از اين نقطه نظر ندارد مسأله ،جااینيك جاي ديگر يكي  یحالا يك ؟كندمي

د و هيچ چيزي قات بيرون بيايآن تعلّ ۀو ديگر بايستي كه چه خالي خالي بشود از هم آيدميدر ينها ديگرا
 .شاءالله تتمه براي بعدنإ !خيلي عجيب است ،را نبايد داشته باشد
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نماز  ،خواني بايد عطر بزنيمينماز كه  بود،همين عطري كه چقدر مستحب  !عطر نبايد دنیگومي
هر وقت رسول خدا و ائمه  .آييد عطر بزنيدمياز منزل بيرون  کهوقتی ،روي بايد عطر بزنيميجمعه كه 

رفت پيغمبر تا مترها ميراه  کهوقتیكردند به خودشان و فلان و ميعطر را خالي  آمدندمياز منزل بيرون 
امام حسين  ،اينها بوده ـ ديگري داشته است ۀالبته او جنبـ  ؛ندشناختميبوي عطر پيغمبر را  طورهمین

همين  کهوقتیولي  ؟تحب نيستها مگر مستمام اين ،عود و فلان و اين چيزهاچقدر پول براي عطر و 
 زند[.دهد ، در حج عطر نمی]پول می امام حسين كه اين همه براي عطر و عود و معطر كردن و اينها

در  شپيشبا خواهد آدم مياسلام كه ن !است ]عجیبی[چقدر واقعا دستورات اسلام دستورات 
آدم بعضي اوقات بعضي جاها . اشدكثيف بدر ميان مردم دم خواهد آمياسلام كه ن ،ميان مردم باشد

 !بابا .خواهد برگرداندميشود ميدر تاكسي سوار  ،خواهد بهم بخوردميرود از افراد حالش مي
اين همه ما دستورات  .فلان است ،هوا گرم است !خواهي بياي بيرون لباست را عوض كن بيا بيرونمي

براي عروسي و فاتحه و الآن  .ز به مسجد برويدبا لباس تمي ،با لباس نظيف به نمازجمعه برويد ؛داريم
اما مسجد كه بخواهد بيايد با همان لباس  ،پوشندميتا لباس فلان  تي و مارتي و كوفت و زهرمار هزارپار

در مسجد  پدر آن نمازگزارها و آن چيزهايي كه !آيد در مسجدميشود ميسركارش همان جور بلند 
تواند مينگاه كنيد آدم ن هاي مساجد راتمام فرش آورد[،]درمی وردههستند با اين فضايي كه به وجود آ

كنند بلند مييك جورابشان را عوض ن .دهند بشورندمياصلا دو دفعه ن ،به آن سجده كند به اين فرشها
ين ا ،اين بزرگان ما ،بينيد اين ائمه مامياما شما نگاه كنيد  .تكايا ،هاحسينيه ،شوند بيايند در اين مساجد

طوري ايشان فضايي را همينچقدر بوي عطر  شدندميايشان وارد يك مجلس  کهوقتی ،مرحوم قاضي
 کرد[.]عوض می فضا رادفعه زد اصلا يكعطر مي کهوقتیآقاي حداد  .گرفتمي

 و مرحوم آقا يك عطاري ،رفتيمميما رفتيم نجف بوديم و هفده سالمان بود از آن بازار چيز كه 
ايستادند سلام و عليك و فلان دو تا عطر بود خيلي هم من از آن  ،ود آن جا آشنا بودندعطرفروشي ب

دو تا شيشه براي ما گرفتند يكي ما يكي هم  ـ همان چون خوشم آمد اين طور شد ـ عطرها خوشم آمد
آمد هنوزم كه هست از آن خوشبوتر هم هست ولي من در حال و هواي ميخيلي من خوشم  .اخوي ما

 .آن در ما مانده ۀگيرم يك عطر معمولي هم هست وليكن حالا خاطرميآن عطر خاص را  ،روميمآن 
كسي  ،رو كردند به من شب موقع نماز مغرب آقاي حداد ،ما اين عطر را گرفتيم آمديم در كربلا

 !نه :گفت .دنكنميدانستم اگر بدهم همه را خالي مي !تو عطرت را بده :من به اخوي گفتم ؟عطر ندارد
هر چه بود  ،ما هم دست كرديم عطر را داديم !عطر بده بابا :گويدميايستاده  ،ديدم آقاي حداد .تو بده
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خيلي  !اين را هم تو بزن :قدرش ماند ته آن و گفتاين .وريطاين  :قشنگ بلند شد گفت ،خالي كرد
مرحوم آقا  .وري بودندطاينها اين داد[،]همیشه بوی عطر می هاي ايشاناصلا لباس ،زدميايشان عطر 

 .يكي هم عطر از اين گل محمدي از قمصر ،زدندميشك يشان يكي عطر مُزدند اميعطر  کهوقتی
 ؟زدنندط میومخلتلميذ: 

به عطر قمصر  .آورند ولي خود ايشان نهميمخلوط براي ايشان شايد  ،دانممينرا استاد: مخلوط 
ها واقعا اين .رفتندمي كردند وميفضايي را معطر  طورین همزدند اصلاميوقتي  ،خيلي علاقه داشتند

ا انسان به جاي فرض خب چر .همه دستورات اسلام است ديگر ،اين دستورات ]عامل بودند[؛ چقدر
 حساسيت وبراي آدم هم  ،هم ندارد یخب مرض ؟كنيمچرا ما عطرهاي طبيعي را استفاده ن ادکلنكنيد كه 

 .عطرهاي معطر ،داريم خوبعطرهاي طبيعي و واقعي ما خيلي همين  و .آوردمين اين چيرها
البته  .گويند نبايد بزنيمي ]در احرام[ ،وقت همين عطر را كه اين همه مستحب استآن

 خودِ ،تنظيف كن ،برو مرتب خود را بشور ،گويند خودت را كثيف نگه داري كه موجب آزار شويمين
چه  ،چه عطر خوبي زده است !ين بدن تو بدني باشد كه هان به بهولي نبايد هم ،اين طرف قضيه نيست

در كار نيست  جااین به به !نه ، به بههان  جااینولي  ،شود مستحبميهمين براي نماز  !بوي خوبي دارد
راه بايد  ،نباشد هيچي ،بخواند بدون عطربايد نماز امام حسين  .رود كنارميندارد اين استحباب به به 

عجب  .بايد با بقيه فرق نكند ،بوي خوش نبايد باشد ،بكند عطر نبايد باشد هر کاریبت كند برود صح
فهميدند حضرت مي شد از بوي عطرش تمام افرادميوارد يك جا  کهوقتیاين امام حسيني كه تا به حال 

ين امام حسين نبايد كسي بفهمد ب !شود احراممياين وقت آن ؛فهمدميشود و كسي نميوارد الآن  ،آمده
 !نبايد باشد جااینو بين يك نفر ديگر تفاوتي در 

كند كه آن در واقع ظهور نفسي ميآن نيتي  ازتلميذ: .... كه فرموديد آن لفظ در واقع كشف 
 كندمي

انشاء است و  ۀجنبه جنب ددر عق .انشاء است مسألهكشف است و هم  مسأله هم مسأله !استاد: نه
 :شودميكند اين نيت به دو قسم حاصل ميرا  مسألهانسان نيت بر يك  کهوقتی .ردآوميآن را به وجود 

حتي قادر بر که كسي  است يا مثلا سخرَأ مثلو اين براي  ؛خود نيت بدون انجام عمل خارج يكي نفسِ
ّفیّکملّ ت ّیّ ّلّدخالّمامنّالنفسّوّإّکلّ مّ تّ یّ ّخراجّماإكه نفس خود آن نيت به معناي  ؛و اشاره نيست ايماء
براي  مسألهاين  .كندميدخال إ ك نيستتملّ آن چه را كه دركند و هم ميخراج إهم خودش  ،النفس

كه اين ـ ي و اينها عاطاتكه من باب مثال در آن بيع م يا فرض كنيد .شودانجام ميتواند ميكسي كه ن
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آن را محقق  ،فس او اتفاق افتادهاي كه در نمسألهاين ظهور خارجي آن  ۀكه به واسط ـ ظهور خارجي دارد
كه صحبت كند دارد بدون اينميكه اين كتاب را بر ؛اين ظهور خارجي ۀبه واسط ،كندميكند و تثبيت مي
ّو  ّ  و بعت  ّاشت  و شما هم سر تكان  جااینگذارد ميدارد ميآن پول را بر ،جاگذارد آنميرا بگويد  یت 

كه شما با اين .ين نيت را در خودمان انجام داديمرا فهميديم و همت شما دهيد كه ما به اصطلاح نيّمي
 جاایندر كتاب را  ،دست من حركت كرد ،انجام دادم من اين كار را ،است جااینهيچ كار نكرديد پول 

 .اين يك روش است .آمد جاایندر و در قبالش آن  گذاشت
 ۀآن جنب ،فروختم :گويدمي کهوقتی .دهدميروش دوم اين است كه اين عمل را با زبان انجام 

در نفس  ،من اين را در خودم ايجاد كردم .دهدمياين را انجام  ،دارد عانشاء و ايقا ۀجنب ؛اخبار ندارد
ّاين با اين  ،خودم تعلق را قطع كردم و اين تعلق را به شما وصل كردم اين عمل را در نفس خود  بعت 

پول  ،جاگذارد آنميدارد مياين را بر ،گويد خب حالا بفرماييدميوقت در خارج بعد آن .دهدميانجام 
يعني علاوه بر اين  .اين لفظ ۀبه واسط است عآن ايقا ،گويد اخبار نيستميآن لفظي را كه  .داردميرا بر
 .دهدميمورد توجه قرار  جااینآن معنا و مفهوم خود لفظ را هم در  ـ گويدميفقط لفظ را هم ن ـ لفظ

 ............؟يذ: تلم
 .شود به او گفتمياستاد: ن
 ..............؟تلميذ: 

 ؟قدر چشم و گوش او بسته استاين .چوبش را هم بايد بخورد ،شود خب نشودمياستاد: اگر ن
فكر كند كه اين قدر علاقمند به او شدي تو كه پانصد تا  .چطور چشمش براي چيزهاي ديگر باز است

اگر  ؟گويد باشدميباز هم  .گذاردميهاي تو را به اجرا سكه ...،فردا قبل از ،يكنميسكه داري مهرش 
 اين طوري چشم و گوش مسألهاگر قرار بر اين است كه با اين  .بار باید برودزير همان  ،گويد باشدمي

 !نيستهم اتفاقا جوان  ،شودميها خيلي بسته آخر در اين قضيه چشم و گوش ]بسته برخورد کرد[ ـ
شود ميها هم در اين مسائل گاهي اوقات پيدا هستند آن طورهمینهم  هابزرگ !خواهدميجواني هم ن

اينها چيزهايي است كه بايد  ... همه چيز را فداي بله ،شودميكسي كه خلاصه چشم و گوشش بسته 
يا بزرگترها  .شوديمببيند و اين كه اصلا ن دعواقب و تبعات آن را باي ،توجه پيدا كند ،تنبه پيدا كند

ل كنيم كه خب خودشان بايستي كه متقبّميگويند كه آقا بيا مثلا اين كار را بكن ما ضمانت ميآيند مي
خاطر ه ب ر خانمچطور در موقع چيز آن دخت .شودميو اگر خودش هست كه خب اين اصلا ن ،شوند
تو  خب ؟يك طرفه اين بايد بيايد بدهدآيد از پانصد سكه بگذرد فقط ميآن ن ،كندميپیدا اي كه علاقه
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دهند ميجا خوب يادش آناو  !بشود ديگر ةمهرالسنيك  ؟گذاريميچرا پانصد تا  ،كنيميكه علاقه پيدا 
حالا چطور  ،قدر گرفتهدايي من اين دانم پسرمين ،من اين قدر گرفته ۀبگو كه دخترخال !كه نه قبول نكن

آن هم  !خواهي بايد بيشتر پول بدهيمياگر من را  ؟خواهيميرا نمگر تو من  ؟رسدميكه  جااینبه 
تو من را ، ]اینطور کنم[ خواهيمن را ميتو چرا فقط  ؟كمتر بگيري خواهي بايدميتو اگر من را  بگويد

 جاست اینکهپس ك !!بيا پولها را بده ]میگویی[ در دادگاهشود ميفردا هم كه  !خواهي موقع پول دادنمي
 ؟بروي پولها را به اجرا بگذاري ،بگذرد از پل خواستي خرتفقط مي ؟خواستيميرا تو م

شود آن كه جاري مي یعقد به هر حال آن ؟تلميذ: آن اثري كه فرموديد در عقد دائم هست يا نه
 ؟فقط در عقد دائم استيا نه اين  ،بيند انسانمي بتوانديد اگر داثري كه فرمو

 .كم است ،ن عقد غيردائم اين نيستدر آ !بله .استاد: دائم است
 خريد و فروش ؛خواهد استفاده كندتلميذ: اگر كسي طلايي را بفروشد و بداند كه اين مرد مي

 چگونه است؟
 استاد: حرام است.

اين طور هست يك جور الآن  ؟سازند كه مشترك بين زن و مرد استميکه آن طلايي تلمیذ: 
 .است

 .استاد: پلاتين است
 ،خردآيد ميمنتهي اين را مرد مي ،سرويس طلا است مشترك بين زن و مرد ،طلا است !تلميذ: نه

 ؟اين هم باز ايراد دارد
 ؟گيردخودش مي ۀداند كه اين براي استفاداستاد: يعني شخص مي

استفاده  ترك بين زن و مرد است يعني هم زنداند اين را ولي اصل ساختن آن مشتلميذ: بله مي
 ندال كردؤاز من س ـ لم داردخرد عآيد ميآن شخصي كه مي .مكن است مرد استفاده كندكند و هم ممي

 .اين مورد را بايد بپرسم ]و من گفتم[
ّهّیعملّ نّ أّمّ علّ نّیّ العنبّم ّّبایعّ  .طور استهم همیناستاد: آن  مورد درست  معنب براي ه .2مراهّخ 

 ]مورد حرام است[. جااینولي در  ]و هم باطل و حرام[است و هم مورد حلال 
 ؟همين حكم را دارد البسه همتلميذ: 

                                           
 )شیخ انصاری(. مکاسب محرّمهاز ابواب  ـ1
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تواند كند نمياستفاده مي استاد: اگر لباسي انسان بداند كه اين لباس را براي مورد حرام از آن
 .بپوشد

 تلميذ: آن وقت خود البسه بايد ...
خرد از مي لباس براي شخصي است كه آن شخص دارد زني لباسي را ،استاد: نه نه لباس ندارد

نه  ،تواند بفروشدنمي ،كند اين حرام است استفادهپارتي  خواهد درداند اين لباس را ميانسان و انسان مي
 !براي منزل خودش

حدود ده  ،مثلا يك مقداري ؛هاي ديگردهند در بانك مسكن يا بانكهايي كه ميتلميذ: اين وام
گفتم كه ظاهرا  ة ـمن كرج بودم فاطميّ ـ دهدوام مي دو سال بعد بيست ميليون به شما ،ميليون بگذاري

مثلا شش  هايي كه كمتر .... بهره آن باشدم بعضي از وامنال كؤگفتم اين را بايد س ،نظر آقا اين است
 درصد، هفت درصد ...

برگشت آن به كم و  هست و آن اين است كه اين قضيه جااینديگري در  مسأله استاد: ببينيد
مورد نظر است  جاایندر  ،بر عنوان به اين است كه تقاضاي زائدِ مسأله !فت پولي نيستا زيادي ميزان

 .شودمي ربا كه آن
 ؟گيردبه آن خمس تعلق ميگيرد پنج ميليون از بانك مي اين ،گيردوام ميالآن  تلميذ: شخصي

 !استاد: نه
 .گذردسال بر آن مي ،خردتلميذ: اگر پنج ماه ده ماه ديگر ماشين به اسم او درآمده مي

سال  .تا آخر سال شايد از بين برود ،نهالآن  کند،تعلق پیدا می استاد: هر وقت بگذرد آن موقع
 .بیادحساب باید به مالي 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد


